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Abstract  

The authors of Tafsir al-Manar are of the opinion that taking verses based on their apparent 

meaning will be correct only if that meaning is not intellectually impossible. Therefore, when 

dealing with the verses containing the miracles of the prophets and especially the cases related to 

the resurrection of the dead, which generally include extraordinary works, they interpret the verses 

in such a way that it can be said that nothing but denying the occurrence of miracles follows. In 

this study, while criticizing his opinions and by rejecting the claim that the people of Jesus did not 

request to see a miracle, as well as adding other evidences, we intend to show that based on the 

Holy Qurʾān, the miracles of Jesus could not have been just a challenge and must have actually 

happened. Also, in verse 259 of Sūra al-Baqara, which is likely to be related to Prophet ʿUzayr, we 

will criticize the interpretation of the two words Labth and ʿIẓām in the Shiʿa interpretations, and 

we will criticize the opinions reflected in this regard in al-Manar and also the opinions reflected in 

some Shiʿa interpretations. These commentators have considered the way of the dead to come back 

to life in verse 259 of Sura al-Baqara sometimes similar to what happened to the companions of the 

cave, and sometimes it means a real death for them. In this study, we are going to defend the 

opinion that based on the Qurʾān, both opinions have the same probability of occurrence, and 

therefore the debate will be fruitless; Because in any case, God's purpose in showing how to revive 

the dead to the mentioned person has been fulfilled in the revival of his vehicle. 
Keywords: Tafsir al-Manar, Intellectual Interpretation of the Qurʾān, Miracles of Jesus Christ, 
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 چکیده
  

در صورتی صحیح خواهد  شان تنها  حمل آیات بر معنای ظاهری اند که  بر این عقیدهالمنار    مؤلفان تفسیر
نباشد.  محال  عقلی  لحاظ  از  معنا  آن  که  و  رو  ازهمین  بود  پیامبران  معجزات  حاوی  آیات  با  برخورد  در 

به  ای  گونهبه  ،  اندرا در برگرفته  العادهخارقهایی  کارعموماً  که  ،  مربوط به زنده شدن مردگان  بالاخص موارد
این مطالعه  به دنبال ندارد. در  معجزات    جز انکار وقوعای  هتوان گفت نتیجپردازند که میتفسیر آیات می

نقد   ایشان  ضمن  ادعای  آراء  رد  با  عیعدمو  قوم  توسط  معجزه  رؤیت  ادل  سی درخواست  افزودن  نیز  ای  هو 
تحدی باشد و   رف  ص  است توانسته  ع( نمی) معجزات عیسی کریم  قرآنبرپایۀ که بنا داریم نشان دهیم  دیگر
ع( )  یر نبی ز  بقره که محتمل است مربوط به ع  سورۀ    259  ۀدر آی  چنینهموقوع بالفعل داشته است.    حتماً 
و    المنارباره در تفسیر  به نقد آراء بازتابیده در اینر تفاسیر شیعه  ظام دث و ع  ب  ل    ۀ با نقد تفسیر دو واژ  ،باشد 

که این مفسران نحوۀ زنده شدن  چنین آراء بازتابیده در برخی تفاسیر شیعی خواهیم پرداخت. توضیح اینهم 
  داده برای اصحاب کهف، و گاه به معنای وقوع مرگسورۀ بقره را گاه شبیه واقعۀ روی  259مردگان در آیۀ  

رأی از  هر دو    قرآناند. بنا ست در این مطالعه از این رأی دفاع کنیم که برپایۀ  حقیقی برای ایشان انگاشته
  درهرحال مراد خدا زیرا  رو بحث فاقد ثمرۀ عملی خواهد بود؛  ازاینند و  ا  سانی برخورداراحتمال وقوع یک

 او محقق گشته است.  ب  رک  دن م  در زنده ش دادن چگونگی زنده کردن مردگان به شخص مذکور نشان  در  
 .259، بقره/ عزیر نبی، رستاخیز، ع() معجزات عیسی، تفسیر عقلی، المنارتفسیر  ها:کلیدواژه
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 درآمد
هدف  تفاسیری  میان  از   با  شیوۀ  که  با  اسلامی  تعالیم  سازگاری  بازنمودن  و  دین  از  دفاع 

حاصل تدریس محمد عبده  است. این تفسیر  المنار    تفسیر  تألیف شدهزندگی در دوران معاصر  
)برای آشنایی با این    ناتمام در دوازده جلد است   تفسیری المنار    در دانشگاه الازهر مصر است.

یخ تفسیر ، مهراثر، بنگرید به: علوی   .(666، المفسرون، ؛ ایازی 344، آشنایی با تار
از   تفسیر  این  انشا  نساءسورۀ    126آیه  پایان  تا  آغاز  مفاد  املا  ءبه  و  عبده  محمد  محمد  ء 

گرفتهرشید صورت  از    ، رضا  پس  رشیدو  عبده  محمد  تا  خود  ا  رض درگذشت  را  تفسیر  نوشتن 
)برای تفصیل بحث دربارۀ نقش دو مؤلف، بنگرید    یوسف ادامه داده است سورۀ    53  ۀپایان آی 

،  تفسیراین    .(483  /2،  تفسیر و مفسران،  ؛ معرفت 553  /2التفسیر والمفسرون،  ،  ذهبی به:  
آیا  ،رویکردی سیاسی  تا  بوده است  این هدف  دنبال  به  و  دارد  تربیتی  و  با  قرآن    تاجتماعی  را 

 اهی عقلانی تفسیر و تبیین نماید.نگ

 طرح مسئله 
تفسیر  دربارۀ  مختلفی  مطالعات  کنون  این  المنار    تا  از  بخشی  در  است.  گرفته  صورت 

مطالعات به این توجه نشان داده شده است که مؤلفان این تفسیر به معجزات انبیاء نیز رویکردی  
توان مطالعۀ باقری را یاد کرد که در آن به  د. از این قبیل می ان ویژه و متفاوت با مفسران پیشین داشته 

، به سه نمونه از معجزات مربوط به زنده شدن مردگان نیز المنار راه با توضیحاتی دربارۀ تفسیر  هم 
می  » اشاره  باقری،  به:  )بنگرید  مقاله(.    المنار شود  سراسر  معجزات«،  بیانگر  آیات  تفسیر  و 

نگر به بیان شیوۀ برخورد  اند با یک رویکرد کل نیز کوشیده و اوجاقی ادی ترتیب، رضی بهاب همین به 
تفسیر   امور خارق المنار  مؤلفان  با  رویارویی  مقام  بپردازند. در  ــ  کرامات  و  معجزات  ــ  العاده 

تک بااین  موردی  مطالعۀ  از  که  است  شده  موجب  بحث  وسعت  عملًا  با  حال،  مرتبط  آیات  تک 
 : رضی، »مبانی و روش...«، سراسر مقاله(. بحث بگذرند )بنگرید به 

که معنای ظاهر امری  ، حمل آیات بر ظاهر مشروط است به این المنار از منظر مؤلفان تفسیر  
)رشیدرضا،   نداند  محال  را  آن  عقل  و  باشد  پیامبران  50/  3،  المنار ممکن  معجزات  عموماً   .)

می  اموری  بر  دشوا دلالت  انسان  عقل  برای  آن  پذیرش  که  چه کند  حتی  و  است  تضاد  ر  در  بسا 
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دانسته  با  ازهمین ظاهری  شود.  انگاشته  بشر  عقلانی  تفسیر  های  مؤلفان  دنبال  المنار  رو،  به  که 
و علوم طبیعی و عقلانی اند در برخورد با این دسته  قرآن    تعارض میان آیات اثبات انطباق و عدم 

قوانین تجربی و عقل مادی تا جایی    ها بر اساس آیات به نوعی دچار افراط شده، و در تفسیر آن 
 اند که در مواردی تفسیر آنان از این آیات به انکار معجزات پیامبران انجامیده است.پیش رفته 

ده شدن مردگان در این  زنکند که  برای نمونه، رشیدرضا از قول استادش محمد عبده نقل می 
)بنگرید به:    زنده نمی شوددوباره  ا  در این دنیهرگز  پذیر نیست و کسی که مرده است  دنیا امکان 

بنا ست  256/  3،  المناررشیدرضا،   مطالعه  این  در  میان  (.  فراوان  از  پیامبران شمار  معجزات 
ها چنین را مرور، و برپایۀ آن زنده شدن مردگان در دنیا و اثبات معاد  دربارۀ    ی آیات  قرآندر  )ع(  

 دیدگاهی را نقد و بررسی کنیم.
دو مورد از این  تنها    به انتخابن مطالعه کوشش خواهیم کرد با بسندگی ایدر  به این منظور، 

آراء  نخست با بررسی  دهیم و نقد کنیم.  شرح و تفصیل    به طور مبسوط را  ن  ۀ مفسراادل   معجزات
از این حکایت قرآنی    المناردرک بازتابیده در تفسیر    بقرهسورۀ   259آیه دربارۀ  تفسیری مختلف  

پردازیم و دیدگاه مؤلفان  می ع(  )  معجزات عیسی مرتبط با  ادامه به آیات    در کرد.  نقد خواهیم  را  
ل و زنده کردن مردگان  از گ  ساختن عیسی )ع(  پرنده  تفسیر المنار و البته دیگر مفسران را دربارۀ  

 بررسی خواهیم کرد. 
 )ع( نبی یر  ز  . ماجرای ع  1

مردگان و رستاخیز ایشان تبیین  سورۀ بقره زنده شدن    259کریم ضمن داستانی در آیۀ  قرآن   در 
پیامبران   از  یکی  به  را  رویدادی  چنین  وقوع  غالباً  اسلام  جهان  تفسیری  سنت  در  است.  شده 

واقع دربارۀ چه  که این آیه به حال، دربارۀ این اند. بااین اسرائیل به نام عزیر نبی )ع( منتسب کرده بنی 
ع بحث کنونی خارج است )بنگرید به:  کسی است آراء دیگری نیز مطرح شده که از حیطۀ موضو 

 . بعد( به   578/  4،  جامع البیان طبری،  ؛  216/  1،  التفسیر ؛ مقاتل،  243،  التفسیر مجاهد،  
 المنار و دیدگاه مؤلفان  ( مرور آیه1ـ1

سوار  است  شخصی  دربارۀ  آیه   مرکبی  بر  که  حالی  در  و  که  خوراکی  مقداری  و  بود  شده 
به داشت همآشامیدنی  کنار،  راه  ویران   از  را  آن  و  کرد  عبور  آبادی  درحالی   شدهیک  که  یافت؛ 
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د  م ی پیش آسؤالبرای او  گونه،  . این خورد ساکنان آن به چشم می   ۀ های پوسیداجساد و استخوان 
 : خواهد اهل این آبادی را زنده کندمی طور چه که خداوند 

وش   ر  لی ع  ةٌ ع  ی  ی  خاو  ة و  ه  ی  ر  لی ق  رَّ ع  ذی م  الَّ و  ک  ت    هاأ  و  د  م  ع  ه  اللّه  ب  یی هذ  ح  نّی ی  ها  قال  أ 
ت   ث  ب 

ل  ل   ب  قال   م  و  ی  ض   ع  ب  و   أ  ماً  و  ی  ت   ث  ب 
ل  قال   ت   ث  ب 

ل  م   ک  قال   ه   ث  ع  ب  مَّ  ث  ة  عام  ائ  م  اللّه   ه   مات  أ  ف 
ما ح  لی  إ  ر   ظ  ان  و   ه   نَّ س  ت  ی  م   ل  ک   راب 

ش  و   ک   عام  ط  لی  إ  ر   ظ  ان  ف  عام  ة   ائ  ةً م  آی  ک   ل  ع  ج  ن  ل  و   ر ک  
ز   ش 

ن  ن  ف   ی  ک  ظام   ع 
ال  ی  ل  إ  ر   ظ  ان  و   لنّاس   و ها  ل  س  ک  ن  مَّ  نَّ ها  ث  أ  م   ل  ع  أ  قال   ه   ل  ن   یَّ ب  ت  مّا  ل  ف  ماً  ح  ل 

دیرٌ  ء ق  ی  لِّ ش  لی ک   (. 259 /بقره ) اللّه  ع 
آبادیترجمه:   یک  کنار  از  که  کسی  همانند  کرد   [شده]ویران  یا  که  درحالی  ؛عبور 

در هر  اهل آنهای و اجساد و استخوان ] فرو ریخته بودها به روی سقف آنهای دیوار
بود پراکنده  خود  .سو  با  »  [او  اینگونه  چه گفت:  مرگ ها  خدا  از  پس  زنده ،  را 

صد سال میراند؛ سپس زنده کرد و به او گفت: خدا او را یک  در این هنگام« کند؟!می
صد  یک که  ؛ بل نه  فرمود  ت یک روز یا بخشی از یک روز.گف قدر درنگ کردی.  چه 

خود نوشیدنی  و  غذا  به  کن  نگاه  کردی!  درنگ  هم ]  سال  داشتیکه  گذشت  ؛  راه  با 
است!گونه  چه هی  [هاسال نیافته  در  ]  تغییر  را  فاسدشدنی  مواد  چنین  که یک  خدایی 

که ]  نگاه کنولی به الاغ خود    [؛بر همه چیز قادر است!،  حفظ کرده ،  طول این مدت
هم برای اطمینان  ،  ! این زنده شدن تو پس از مرگاست  از هم متلاشی شدهگونه  چه 

. قرار دهیم  [معاد]دربارۀ    برای مردمای  نشانه تو را    کهاینبرای    [و هم،  ست  خاطر تو 
،  را برداشتهها  آنگونه  چه نگاه کن که    [ی مرکب سواری خودها]به استخوان  [اکنون]

می  پیوند  هم  می  دهیمبه  آن  بر  گوشت  که شانپو و  هنگامی  حقایق ]  یم!  او    [این  بر 
 .دانم خدا بر هر کاری توانا ست«گفت: »می، آشکار شد

با خدا شکل  سال میراند و بعد زنده کرد. گفتگو   100، خدا او را  قرآن برپایۀ   او  نیز میان  هایی 
پس  ــ  یک مادۀ فاسد شدنی بود  که  با وجود این ــ  گرفت: خدا نخست او را متوجه غذایش کرد که  

های  سو، حیوانش مرده، و حتی استخوان سال در آن هیچ تغییری رخ نداده بود. ازآن  100از گذشت 
هایش را جمع  بدن او پوسیده شده بود و خدا در جلوی چشمانش دوباره او را زنده کرده استخوان 

 گان را ببیند. ها گوشت رویاند تا با چشم خودش زنده شدن مرد کرد و بر آن 
آیه   این  می در  اشاره  نکته  سه  از  شود:  به  پس  مرد  شدن  و  ،  سال   100زنده  آب  ماندن  سالم 

فاسدشدنی  و    غذای  دوبار او،  شدن  او زنده  مرکب  استخوان   ۀ  باقی از  تفسیر   مانده. های  مؤلفان 
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او اند  فته گ ایشان ضمن انکار مرگ این شخص  .  ندا ه دربارۀ این نکات مسائلی را مطرح کرد   المنار 
اصحاب کهف  حکایت  ماجرای او را به  . نیز،  هوشی دچار شده بود تنها به نوعی خواب عمیق و بی 

دانسته  در    اند شبیه  و گوش شود صرفاً چشم گفته می   قرآن که  )کهف/  های ها  بود  بسته شده  شان 
بر این معنا می   . ( 12 به    کنند که اصحاب کهف نمرده بودند و ایشان چنین تعبیری را حمل  تنها 

سورۀ بقره یادشده   259گفته که در آیۀ افزایند که حکایت پیش خوابی عمیق فرورفته بودند. نیز، می 
 (. 42/  3،  المنار کند )رشیدرضا،  دادی مشابه همین واقعه را حکایت می است نیز روی 

انت نیز  هایی  استخوان بارۀ  در در  گفته آیه  های  که  است  رفته  سخن  آن  که  از  مراد  اند 
همان گونه که  بنا ست گفته شود    آیهپایه، در  . براین مردم زنده است های   بدن درون  های  خوان است

انسان تواند  می خدا   بدن  رشد  ها  استخوان ،  هادرون  ببدهد  را  بپو ها  آن   ر و  در  ،  دشانگوشت 
 .(جاهمان )کند  قیامت هم قادر خواهد بود به همین صورت مردگان را دوباره زنده 

 ر این دیدگاه برپایۀ سیاق نقدها ب ( 1-2
استخوان  یادشده،  دربارۀ  تفسیر  های  نقل    البیان  مجمع در  شده  به  گفته  متقدم  مفسرانی 

که   از  است  را  مقصود  باید چنین  دانسته می فرد    خود  های  استخوان آن  را  آیه  ایشان  نظر  از  اند. 
در    که چشمانش بینا شدرا به او بازگرداند و هنگامی  آن فرد  های  چشممعنا کرد که خدا نخست  

استخوان  چشمانش  را  های  مقابل  او  با  دوباره  بدن  تا  داد  شکل  را  بدنش  و  کرد  یکی  هم  با 
را نیز به نقل از یک مفسر متقدم  احتمال دیگری . طبری  شدن خود را ببیند چشمان خویش زنده

می  نقل  وی،  دیگر  دیدگاه  برپایۀ  ع  کند.  از  استخوان منظور  همان  ست  او  مرکب  های  ظام 
البیان ،  طبرسی ) هیچچنان   (. 174  / 2،    مجمع  است  آشکار  وجوه  که  این  از  تفسیر  یک  در 

 شود. پذیرفته نمی  المنار  
با  ن داستان  یامیان  ه  کشباهتی    رف  ص  گوید  می   المنارطباطبایی در مقام نقد دیدگاه مؤلفان  

به مشابهت آن جواز  شود  دیده می اصحاب کهف  حکایت   زیراحکم  نیست؛  ماجرا    دو  این  در 
لفظ  به  الله»صراحت  است   «اماته  در  ؛آمده  میراند؛  را  او  خداوند  داستان  حالی یعنی  در  که 

(؛  12« )کهف/  ن عددایهف سنکفضربنا علی آذانهم فی ال گفته شده است که »اصحاب کهف  
غار  »  یعنی  آن  در  برد ایشان  ما  خواب  به  سال  چند  مرگ  «  میرا  به  تصریحی  هیچ  اصحاب  و 

 ه است.نشدکهف  
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می طباطبایی   چنان چنین  که  بی افزاید  و  خواب  پذیر  چه  امکان  صدساله  چرا  باشد  هوشی 
تفاوتی  ها  العاده و میان خارقاند  العاده  خارق  ی رودو ام هرها  اینساله ممکن نباشد؟  مردن صد

 ام    اللّه    ه  ات  م  ا  ف  »  هی دلالت آنیز  در ادامه  وی  وجود ندارد.  
پیشین و    اتی گرفتن آ  را با در نظر«  امع    ة  ئ 

  سال زنده شده است   100و بعد از  ،  مرده  ه شخص مزبور واقعاً کداند  پسین حاکی از این می 
  هٌ مات  ا  ف  کند که گرچه »طباطبایی ظاهراً به این احتمال توجه نمی   . (553  / 2،  المیزان،  طباطبائی )

مردن  دلالت    « الله بعدی  اما  دارد،  بر  الی...»عبارات  استدلال  وی  که  «  فانظر  آن  کند  می به 
  تواند صادق باشد و دلیل بر مطلق مرگ نیست.هوشی آن فرد نیز می خواب یا بی دربارۀ 

پاسخ به احتمالاتی  پایه در  و برهمین  داندالاغ می های  استخوان هم  را    «ظامع  »مراد از  وی  
 گوید: اند می مطرح کرده المنار   مؤلفان که 

باشد قریه  اهل همۀ  های  استخواناست  خواسته  داوند مییعنی خ،  اگر منظور اهل 
دیگران قریه برای  آمد همۀ مردم  . برپایۀ چنین فرضی لازم میزنده کنددوباره  قریه را  
و   نمی حالی در  ؛شدندمینشانه  آیه  چنین  آیه    /2،  المیزان،  طباطبائی)  گویدکه 

558 .) 
داده  هایی  به هر کدام پاسخ و    ، هر سه احتمال مطرح ها  استخوان دربارۀ  نیز  تفسیر نمونه  در  

هایی گفتگو همۀ  چون    ؛خود فرد باشد بعید است های  استخوان که منظور  این  اولًا،.  است   شده
فرد  .  پس از زنده شدن کامل شخص تحقق یافته است ،  که میان خداوند و آن فرد صورت گرفته 

گونه  چه که    د را نظاره کنا هو این استخوان   ید خواهد بیاخدا از او می است و بعد  زنده شده    کاملاً 
 .شوندمی زنده 

تا قبل  پذیرفتنی نیست؛ زیرا  اهل آبادی باشد  های  که منظور استخوان نیز  این احتمال  ثانیاً،  
کلام این  قریه.    از  مردم  نه  بود؛  شخص  آن  سواری  مرکب  و  حمار  از  توان  می گونه  چه سخن 

قریه  های  استخوان پذیرفت   آن که هحالی در  ،باشدمنظور  اهل  از  میان پیشها  یچ سخنی  به  تر 
شیرازی  نهایت  دراست.    نیامده را  مکارم  سوم  می پذیراحتمال  همان  شود  ا  منظور  که 

گویی  حمار  های  استخوان  می باشد؛  که  خواسته  خدا  چشمان است  مقابل  را  الاغ  آن    فرد   در 
ببینددوباره   با چشم خویش  را  مردگان  زنده کردن  بر  قدرت خدا  تا  کند  تفسیر  ،  کارمم )  زنده 
 (.300 /2، نمونه
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 ( نقدها بر این دیدگاه برپایۀ دلائل دیگر 3ـ1
گوید می کند. وی  می ذیل این آیه مشابهت با اصحاب کهف را رد    تسنیم جوادی آملی در  

تصریح کرده  قرآن    گونه این  و  (،18)کهف/    آمدهبرای اصحاب کهف    قودرُ وصف  در آن داستان  
کهف   اصحاب  که  خواب  است  آکه  درحالی   اند؛ته رف به  بقره    259ۀ  ی در  از  به سورۀ  صراحت 

شخص    سخن  یادمردن   نیز،  می شده  دلیلی  رود.  آیه  برگرداندن  برای  هیچ  این  معنای  الفاظ  از 
 نداریم.ظاهری 

گیرد وجود  نتیجه می در آیۀ اخیر    بعثُ  و  لبثُبحث دربارۀ معنای دو تعبیر  با  وی در ادامه  
مشتقات  سه نوع کاربرد از  قرآن   در  به باور او ل بر مردن شخص باشد.  تواند دلینمی تعبیر این دو  

ثت  ف»   ، مثلیداری لبث در حال ب: وجود دارد   لبثُ ب 
د ل  ق  لون یکف  عق  لات  ف  ه  ا  بل  ن ق  رًا م  م    /یونس« )م ع 

ثوا ف»   ، مثل لبث در حال خواب،  (16 ب 
نک ی ول  ةٍ س  ائ  لث  م  م ث  ه  سعاً یهف  ،  ( 25 /کهف« )ن  وازدادوا ت 

رًا» مثللبث در حال مرگ و  ش  لاَّ ع  م  إ  ت  ث  ب 
ن  ل  م  إ  ه  ین  ون  ب  ت  اف  خ    لبثُپس کاربرد تعبیر . (103 / طه« )یت 

 .(272-261 /12، تسنیم، جوادی آملی )  تواند دلیل بر مرگ شخص باشددر این آیه نمی 
که    بعثُ  جا( )همان افزاید  وی می  ــ  از مرگ است نیز  زنده شدن پس  برخی ــ    به معنی  در 

نیز    « ه ث  ع  ب    ثمَّ » رو عبارت  ازهمین .  موارد در معنای بیدار شدن پس از خواب نیز استفاده شده است 
اصحاب کهف  حکایت  زیرا در    ؛ این فرد باشد دوبارۀ  تواند به معنای مرده بودن و زنده شدن  نمی 
 . ( 19« )کهف/  بعثناهم کذلک  شود: » می استفاده  تعبیر  از همین  برای اشاره به بیداری ایشان نیز  

 آراء. سنجش 2
 اکنون بنا داریم با بررسی مفردات و تحلیل معنای آیه آراء مفسران یادشده را بسنجیم.

 ( معنای لبث 1ـ2
معن  لبث  به  مکث ارا  احمد  )خلیل   ی  اقامت  227  /8،  العین،  بن  و  توقف  یا  ،  قرشی ) ( 

قرآن معنای    .انددانسته  ( 177  /6،  قاموس  هم  ملازمت  گاه  مؤلفه را  آن  از  معنایی  های 
به معنای درنگ  اند  . گاه نیز گفته (732،  مفردات الفاظ القرآن،  راغب اصفهانی )اند  برشمرده 

حالت  ی قهرو  اختیاری  غیر م است؛    خاص  ی بر  خلاف  درنگکث  ک بر    است   یاریاخت  ی ه 
که    .(157-156  /10،  التحقیق،  مصطفوی) است  آن  مکث  منظر،  این  اختیار از  به  شخص 
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 . شودزمانی بالاجبار در جایی نگه داشته لبث آن است که ؛ اما بماندر جایی د  شخود
در رابطه با درنگ در حال مرگ    را   قرآن لبث در    ۀ واژهای  یک دسته از کاربرد جوادی آملی  

این  تر در آیاتی که  دقیق   ۀبا مشاهدحال،  . بااین(262/  12،  تسنیم،  جوادی آملی )دانسته است  
آن تعبیر   کها  در  می به  ملاحظه  است  نه اررفته  که  آن تنها  شود  از  یک  دلالت  ها  هیچ  مرگ  بر 
است که  بل   ،ندارد  نشده  استفاده  مرگ  مدت  برای  گاه  هیچ  ماده  به:    این  بنگرید  نمونه،  )برای 

 اشاره به مدت    همیشه  قرآناین واژه در  موارد کاربرد  .  (42؛ یوسف/  69؛ هود/  45،  16یونس/  
 . باشدکنند؛ گرچه شخص در آن مدت سراسر خفته می  یاتماندن در جایی در حالت ح 

خ  آیۀ »ی در   ت  ات  ب  ف  شرایون   لّاع  م ا  ثت  ب 
ل  ن  م ا  ه  در نقل قول این واژه از زبان اشخاص در قیامت   «ن 

گفت  برخلاف  را    ۀ نیز  آن  که  از  جوادی  دانستهحاکی  مرگ  حال  در  )  لبث  آملی است  ،  جوادی 
که وقتی سخن از زندگی دنیا و مقدار توقف در دنیا مطرح   شود ملاحظه می ،  (262/ 12،  تسنیم

  میزان مدت مرگ خویش یا به تعبیری   دربارۀ که  ایننه    ؛اندشود آنان از این تعبیر بهره جستهمی 
گانه لبث نیز اشاره به  پس مثال سوم از موارد کاربرد سه سخنی گفته باشند.    « لبث در حال مرگ »

 اشته باشد.تواند دنمی درنگ در حال مرگ 
آیه  تنها  نه  این  جایکه  بل در  هیچ  آیه نمی قرآن    در  واژ توان  آن  در  که  یافت  را  به    ۀ ای  لبث 

باشد مرگ  حال  در  درنگ  موارد  .  معنای  تمام  تعبیر  در  بودن  این  زنده  حالت  در  درنگ  برای 
نفع اثبات  استفاده شده است؛ خواه فرد خواب باشد یا بیدار. شاید بتوان همین نکته را دلیلی به  

 گرفت.  المنارمؤلفان تفسیر مدعای 
 دلالت آشکاری بر مرگ یا خواب شخص مذکور ندارند:  سورۀ بقره   259ۀ در آی الفاظ 

وش    ر  ع  لی  ع  ةٌ  ی  خاو  ی   ه  و   ة  ی  ر  ق  لی  ع  رَّ  م  ذی  الَّ ک  و   د  ها  أ  ع  ب  اللّه   ه   هذ  یی  ح  ی  نّی  أ  قال  
ت   و  ة   ها  م  ائ  ه  اللّه  م  مات  أ  ل   ف  م قال  ب  و  ض  ی  ع  و  ب  ماً أ  و  ت  ی  ث  ب 

ت  قال  ل  ث  ب 
م  ل  ه  قال  ک  ث  ع  مَّ ب  عام ث 

ک   ل  ع  ج  ن  مار ک  و  ل  لی ح  ر  إ  ظ  ه  و  ان  نَّ س  ت  م  ی  ک  ل  راب 
ک  و  ش  عام  لی ط  ر  إ  ظ  ان  ة  عام ف  ائ  ت  م  ث  ب 

ل 
ن   ف  ن  ی  ظام  ک  ع 

ی ال  ل  ر  إ  ظ  لنّاس  و  ان  ةً ل  ز  آی  و ها  ش  س  ک  مَّ ن  نَّ  ها  ث  م  أ  ل  ع  ه  قال  أ  ن  ل  یَّ ب  مّا ت  ل  ماً ف  ح  ل 
دیرٌ  ء ق  ی  لِّ ش  لی ک   . اللّه  ع 

چه گفته  نیز برپایۀ آن   «ثت  ب  ل  »واژه    سو، کند. ازآن دلالت می مردن شخص  بر  « اماته الله»  عبارت 
 . است  رک میان خواب و مرگ مشت« نیز هث  ع  ب   ثمَّ » عبارت  .کنددلالت می خواب شخص  شد بر 
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 ( رستاخیز خود فرد یا مرکبش 2ـ2
ما را به این نتیجه خواهد  ،  رسد دقت نظر در تبیین یک نکته از این آیه به نظر می پایه  براین

و هیچ یک را رد  مساوی بگیریم  مرگ یا خواب شخص را  دلالت آیه بر    ای که اگر؛ نکته رساند
این است  نکته و نتایج حاصل از آن وارد نخواهد شد. آن  ای به اصل بحث خدشه باز هم ،  نکنیم

آیا خدا  به سؤال    که  دربارۀ  پاسخ  راآن شخص  زنده شدن مردگان  در مرگ و زندگی    چگونگی 
 . دن مرکبش و مشاهده واقعه توسط اواو قرار داده بود یا در زنده کردوبارۀ 

پرسش   این  به  پاسخ  فرد  گوید چون  می آملی  جوادی  در  آن  ردن  کزنده    ی ز چگونگاسؤال 
معاد است  نّ »پرسد  ــ و می   مردگان و  ها  یی حی  ی ا  وت  م  عد   ب  الله   ه   ی  د پاسخ عملیباــ پس    « هذ 

ن و  یقیالن یاو را به ع  این دنیدر ا  ی ردن وکبا مرگ و زنده    ی عنیز مناسب آن سؤال باشد؛  ین  خدا
شهود دراز  ؛برساند  ی علم  خواباندن  با  بنه  و  آن وی  ردن  کدار  یمدت  از  آملی )  بعد  ،  جوادی 

 .(268 /12، تسنیم
شد می از کجا باید متوجه  جا ست که آن فرد  مسئله این اما  این سخن البته پذیرفتنی است؛  

پس در    .و حقیقتا مرده بوده و اکنون زنده شده است   ، که در این مدت طولانی در خواب نبوده
داد هرچه  اصل روی باید پذیرفت که  پایه  براین عمل مرگ یا خواب برای او یکسان بوده است.  

که چیزی در  چرا  ؛مردگان برساندرستاخیز  را به شهودی از  آن فرد  تواند  نمی هایی  تنبه بوده باشد  
تناسب با درخواستش  چه خدا در پاسخ به او و م آن سو،  . ازآن مقابل دیدگان او رخ نداده است 

بل دیدگانش او را به  ست تا با رخ دادن در مقا  زنده شدن چهارپای او  ۀرؤیت صحن،  مهیا کرده
را دریابدگونه، وی  این و    دشهود رسان از  ؛  پاسخ سؤالش  ابراهیمهمان  پاسخی  که  ع(  )  جنس 

آرام شود دلش  و  ببیند  با چشم  تا  کرد  نمونه و خدا    درخواست  میراندن  نیز  از  زنده  ای  کردن  و 
 .به او بازنمودموجوداتی غیر از انسان را  

اش خواسته و    ،شخص علم حصولی به معاد داشته آن  این    که این با تصریح بر  ملی  جوادی آ
 : گفته است علم حضوری و شهودی بوده، یابی به دست 

موضوع مردن و زنده شدن پرسشگر در آیه برای خود آن بزرگوار از راه شهود آشکار شد. 
/  12،  تسنیم وی در درون خود دریافت که مرده بود و سپس زنده شد )جوادی آملی،  

271). 
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توان این ادعا را  می گونه  چه.  کندنمی برای این سخن هیچ دلیلی ارائه  حال، جوادی آملی  بااین
چه اتفاقی افتاده و  داند  نمی حتی  چنین اظهار داشت که    او در پاسخ به خدابرپایۀ آیه،  ؟  پذیرفت 

درنگ کرده است  مقدار  مرگی  .  چه  دل می گونه  چه چنین  او  برای  اثبات توانست  در  یل شهودی 
به   !دانسته که مرده است معاد باشد؟ او حتی نمی  راستی قرار است برای آن  گذشته از این، اگر 

که   دارد  معنا  چه  دهد  روی  شهودی  مکرراً فرد  لفظ   خداوند  متوجه    انظر  با  را  های  نشانه او 
با یک کشف و شهود باطنی    اساساً کند؟  ظاهری موجود   بود  پاسخ سؤالش    بهآن فرد  اگر قرار 

 کند.  همه اسباب و علل ظاهری را فراهم  خدا این بود نبرسد نیازی 
می   به مرده  نظر  یا  بودن  خواب  شخص  رسد  این  آن  حاصل    سال  100در  تفاوتی  او  برای 

یابی به علمی دربارۀ رستاخیز مردگان به رؤیت  آن بوده است که وی برای دست   اصل  کند.نمی 
 هر دو صورت محقق نخواهد شد.  در واقعه برسد و چنین رؤیتی  

اس  ( مراد از 3ـ2 لنَّ ک آیةً ل  ل  جْع  ن   « »ل 
در  را نباید    آن فرد تناسب پاسخ خدا با درخواست  رسد که  چه گفته شد، به نظر می برپایۀ آن 

زنده  با  این تناسب را خدا  رسد که  تر چنین به نظر می جست. بیش او    ۀ خوابیدن یا مرگ صدسال 
مقاب  در  او    ل چشمان کردن حیوان  برای  فرد  نیز  آن  البته محقق ساخته است. خوابیدن صدساله 

ک آ یةً  » حال، شاید  . بااین بر زنده کردن مردگان است خدا  شگرف از قدرت    ۀ خود یک نشان  ل  ع  ج  ن  ل 
اس   لنَّ یعنی اصل زنده شدن یا بیدار شدن  ــ  داد روی اشاره به همین نکته باشد که این قسمت از  « ل 

این همۀ  گویی    است. و نشانه  دلیل  دیگران هم  برای  ــ    جزئیات راه دیگر  هم به سال    100او پس از  
این  روی  با  افتاده است  منظور  دادهای غریب  نشانه   که اتفاق  فرد  باشد.  این  دیگران  برای  پس  ای 

نخواهد در تأمین این هدف ایجاد هیچ تفاوتی باشد  مرده خوابیده یا  واقع این صد سال که او به این 
 .یک نشانه است دیگران  انگیز رخ داده که برای  چون در هر دو حالت اتفاقی شگفت   ؛ کرد 

با درخواست    گویدمی آملی  جوادی   متناسب  باید  زنده شدن  مبن فرد  پاسخ  بر چگونگی  ی 
باش حتماً   د؛مردگان  نبوده  پس  خواب  است که  بل   ، او  بوده  آملی،    مرده  /  12،  تسنیم)جوادی 

خواست به این  می   رسد پاسخی که خدابه نظر می گفت  باید  استدلال  (. در مقام نقد این  268
آیه و  صرفاً    . ست. تا این قسمت از آیه پاسخ فرد نبودداد به بعد اروی   بدهد از این قسمت  فرد  

با  آن فرد  اگر  داده شود.  پاسخ او  بعد بنا ست  به جا  از این وانگهی،    ذکر شد.  برای مردم  اینشانه 
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که    شسؤال خ  زنده شدن خودش پاس نبود  نیازی  بود  او دستور  دوباره  را دریافته  به  داده شود  به 
 بنگرد. ها استخوان 

بنگرد؛  ها  اکنون به این استخوان شود که  در ادامۀ آیه خطاب به شخص گفته می رو  ازهمین
می  خدا  آن زیرا  را  خواهد  چشمان  ها  مقابل  فرد  در  آن  اینزنده  خود  و  وی  کند  چشم  گونه  با 

ز را  خودت  مردگان  شدن  پاسخ    ببیند.نده  همان    دقیقاً این  جنس  به  است  پاسخی  از  خدا  که 
می   ؛داد)ع(  ابراهیم   که  ببیندزمانی  را  مردگان  زنده شدن  مقابل    خدا  و  خواست  در  پرندگانی 

 (.260)بنگرید به: بقره/ چشمان او زنده کرد 

 ( ع) . معجزات عیسی3
توان حکایت از معجزات عیسی )ع( در  یدرضا می در مقام حمایت از دیدگاه محمد عبده و رش 

 جست.   المنار رسد بتوان در این آیات نیز شاهدی بر مدعای مؤلفان  را مثال آورد. به نظر می   قرآن 
 قرآن ( آیات مرتبط با معجزات عیسی )ع( در 1ـ3

آیه همان است که در سخن  یک  .  است شده  ع( برشمرده )  معجزات عیسی قرآن   در دو آیه از
و  گویند  سخن می ع(  )  ملائکه با مریمشود  گفته می   عمران سورۀ آلدر  جزات عیسی )ع(  از مع

این فرزند  های  معرفی ویژگی برای  ادامه  . در  دهندرا به او می )ع(  آمدن فرزندش عیسی    بشارت  
 شود: چنین توضیح داده می 

ن   ی ب  ل  ولًا إ  س  ر  ائ    یو  ر  س  ن ّ یإ 
ت    یل  أ  ئ  د  ج  آکق  ن  ی م  ب  ب ّ ةٍ م  ن ّ   م  ک ر 

ق  ل    یأ  ل  خ  ّ کأ 
ن  الط  ة  یه  ک ن   ی م  م  ئ 

 ف  یالط ّ 
خ  ف  ن  أ  ه  یون  ط  یکه  ف  ی ر  ف 

ن  الل ّ
ذ  إ    رًا ب 

ئ  ال   ر 
ب  أ  ح  کو  أ  ص  و  ر  ب 

ال   ه  و  ه    یی م 
ن  الل ّ

ذ  إ  ی ب 
ت  و  م   ال 

ئ   ب ّ
ن  أ  أ  کو  ت  ا  م  ب  ف  کم   ون   ر  خ 

د ّ ت  ا  م  و  ون   ن ّ   م  کوت  یب    یل  ف  إ  ل    ی 
ل  ی لَ   ک ذ  ن   کةً  إ  ن  ک م   م  ؤ  م  م   ت   ن  ین 

 (. 49 /عمران)آل 
که به    است  قرار داده]  اسرائیلرسول و فرستاده به سوی بنی  [او را به عنوان]  و  ترجمه: 

شماای  نشانه من    [گوید:میها  آن پروردگار  طرف  آورده برای   از  ل .  امتان  گ  از    من 
می  پرنده  شکل  به  د  ،سازم چیزی  میسپس  آن  خدار  فرمان  به  و  ای هپرند  دمم 

خدانیز،  گردد.  می اذن  ب    به  به  مبتلایان  و  مادرزاد  پیسیر  کور    =[ بهبودی ص  را   ]
به اذن خدا زنده می  بخشممی را  و در    خوریدچه میاز آنچنین  . همکنمو مردگان 

این.  دهمبه شما خبر می  کنیدخود ذخیره میهای  خانه  در  برای ای  نه نشا  هامسلماً 
 ، اگر ایمان داشته باشید!  ست شما
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دیگر   آن مائده  سورۀ  در  آیۀ  با  است؛  که  مشابهالفاظجا  می   ی  وقتی  از  که  سخن    خدارود 
قرار  ) عیسی  خطاب  را  می هایی  نعمت   دهد،می ع(  یادآوری  است  داده  او  به  که  وکندرا  از    ، 

هایی  در مقام یادآوری نعمت سخن  ه  با این تفاوت که در این آی   ؛گویدسخن می او هم  معجزات  
 ع( و مادرش داده است: ) به عیسی   است که خدا

ی   ه   اللَّ ال   ق  ذ   وح  ا  إ  ر  ب  ک  دتُّ یَّ أ  ذ   إ  ک  ت 
د  ل  و  لی  ع  و   ک  ی  ل  ع  تی  م  ع  ن  کر   اذ  م   ی  ر  م  ن   اب  یسی  ع 

اس النَّ م   کلِّ ت  س   د  ق  کت    ال  ال  ک  ت  م  لَّ ع  ذ   إ  و   لًا  که  و   د   ه  م  ال  و   فی  اة   ر  و  التَّ و   ة   م  ک  الح  و   ب 
ی ف  خ   نف  ت  ف  نی  ذ  إ  ب  الطیر   ة   ئ  ی  ه  ک  الطین   ن   م  ق   ل  تخ  ذ   إ  و   یل   و   ها  الانج  نی  ذ  إ  ب  ا  طیر  ون   ک  ت  ف 

نک   یل  ع  سرء  نی إ  ت ب  ف  ذ  کف  نی و  إ  ذ  إ  تی ب  و  م  ج  ال  ر 
ذ  تخ  نی و  إ  ذ  إ  ص ب  ر  ب  ه  و  الا  کم  ی  الا  بر  ت 

ینٌ  ب 
لا سحر م  ا إ 

ذ  ن  ه  م  إ  نه  وا م  ر  ف  ین  ک  ذ 
ال  الَّ ق  ت  ف  ن  یِّ ب  ال  م ب 

ه  ت  ئ  ذ  ج   (. 110 /مائده) إ 
بیاور]  ترجمه:  خاطر  کن    [به  یاد  گفت:  مریم  بن  عیسی  به  خداوند  که  را  هنگامی 

نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم! زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم که 
هنگامی که کتاب و حکمت  و    ،گفتی با مردم سخن می  گاهواره و به هنگام بزرگی  در

از گل چیزی بصورت    و هنگامی که به فرمان من   ،و تورات و انجیل را به تو آموختم
و    و کور مادرزاد  ؛شد میای  ه پرند  و به فرمان من   دمیدیو در آن می   ساختیپرنده می

به فرمان من    [نیز]    و مردگان را  ؛دادیشفا می  منمبتلا به بیماری پیسی را به فرمان  
بازداشتم؛ در آن    تواسرائیل را از آسیب رساندن به  کردی؛ و هنگامی که بنینده میز

ها جز  ها گفتند اینولی جمعی از کافران آن  آوردیها  موقع که دلایل روشن برای آن
 سحر آشکار نیست!

زنده کردن مردگان و خلق پرنده از فته،  رار گزات که بسیار مورد بحث قراین معج  ۀجمل از
یک فصل از کتاب خود را به    مسیح در اسلام و مسیحیتدر کتاب  نیل رابینسون    .است   گل

عیسی  توسط  پرنده  اختصاص  )  خلقت  وی  می ع(  جالب دهد.  یادآوری  نکات  را  توجهی 
ُتُ از فعل    ع()  هنگام صحبت از ساخت پرنده به دست عیسی   خدا  کهاین کند؛ از جمله  می  ُل ُخ    ق 

  منحصر در بیان افعال خداوند   تقریباً  قرآنکه استفاده از این واژه در  ی درحال ؛استفاده کرده است 
 .(143، 1مسیح در اسلام و مسیحیت)رابینسون،  ست ا

می  )همان وی  برپایۀ  افزاید  که  »طین«    قرآنجا(  خاک  از  پرنده  ساخت  در  )ع(  عیسی 

 
1. Robinson, Christ in Islsm and Christianity. 
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خداوند بشر را از آن آفرید.  شود  گفته می   قرآنای است که در  ه استفاده کرد و »طین« همان ماد
بیان دمیدن عیسی   شده ست که باز  استفاده    نفخُمشتقات ریشۀ  از  هم    در پرندگان )ع(  هنگام 

بینیم دیگر کاربردهای قرآنی آن تنها به خلقت انسان توسط خدا و خلقت خود عیسی )ع(  می 
 . (91 /ءانبیا؛ 72 / صترتیب، بنگرید به: راجع است )به 

 مؤلفان تفسیر المنار ( دیدگاه 3-2
رود هرگز در ادبیات  ها سخن می از آن   قرآنهای کنونی، این دو معجزه که در  برپایۀ آگاهی 

پاسخ  مقام  در  ظاهراً  است.  نشده  ذکر  که  عهدین  است  ابهام  همین  به  تقریر  گویی  برپایۀ 
رنده و شفای نابینا و زنده کردن مردگان را  توانایی خلقت پ  خداگوید می عبده  محمد  ،  رشیدرضا
بود)ع(  به عیسی   اما  داده  آن ؛  نرساندها  وی  به فعلیت  این قدرت را  بیان وی،  به  برای  تنها  ها  . 

ص   و  مردم  با  او  داده شده  تحدی    رف  احتجاج  او  بود  بودبه  قرار  چنین  به  او  .  اگر  مردم  بگوید 
بکند؛   نیز  کارهایی  چنین  است  حاضر  آن اما  بخواهند  بالفعل  وقوع  بر  ندارد ها  دلیلی    وجود 

با محمد عبده  رشیدرضا    .(205/  7،المنار)رشیدرضا،   منطبق  موارد نظری کاملا  اکثر  در  که 
این با ظاهر آیه  گوید  او می   . با او هم نظر شوداست  رسد نتوانسته  در این مورد به نظر می ،  دارد 

 .(جاهمان ) سازگاری ندارد 
 فسران ( دیدگاه دیگر م3ـ3
 :گویدمی چنین  المنار مؤلفان تفسیر طباطبائی در پاسخ به ادعای  

قول عیسی از  ــ »میع(  )  همین عباراتی که خداوند  لکم فرماید  انی  »،  «انی اخلق 
که و شاهدی است بر آن  ،خود دلالت بر انجام فعل  ها ــامثال آنو    «احیی الموتی

تحدی و    رف  چه قرار بود ص  چنان.  صادر شده استعیسی )ع(  معجزات در خارج از  
باشد حجت  هم،  اتمام  قیدی  با  بود  شودشایسته  مثلًا  راه  من  »بگوید:  ؛  از  اگر 

کرد   ،بخواهید خواهم  زنده  را  اینمرده  شبیه  یا چیزی  اما  «  که  ؛  موارد  اکنون  را  این 
، المیزان ، طباطبائی) ست متکلم آورده گویای وقوع بالفعل آنها ۀ بدون قید و در صیغ 

3/ 312) . 
امت است یع( در روز ق)  سی یخطاب خدا به عگر  تیاکه ح کرا  مائده  سورۀ  آیات    چنینهموی  
نظر کسانی  ،  المنارمؤلفان تفسیر  از  یادکرد  و بدون  داند  می دلیل دوم بر وقوع این افعال  چون  هم

 .جا(شناساند )همان می مردود اند وقوع بالفعل این معجزات عدمرا که قائل به  
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که آمدن  کند  می چنین بیان   مشابههایی  با آوردن استدلال تفسیر نمونه  در  شیرازی نیز  مکارم
یء  »عباراتی چون   ر 

ح  »  (،بهبودی می بخشم)  «أب  تی ی أ  و  م  و مانند    (مردگان را زنده می کنم ) «ی  ال 
ین  از ظاهر ا. برپایۀ دیدگاه وی،  است عیسی )ع(  این افعال از جانب  روی دادن  همه گواه    هاآن 

با تصرف در جهان تکوین این حوادث را به  عیسی )ع(    توان چنین نتیجه گرفت که می   عبارات
پرستی است که در  شرک و دوگانه   بۀری از شائجلوگیبرای  تنها  افزاید که  . وی می د ر  آو  وجود می 

چنین    که بر این(  چهار بار   مائدهسورۀ  دو بار و در    عمران سورۀ آلدر  ــ    چند قسمت از هر دو آیه 
کید می  تأ اذن خدا روی داده است  با  یادآوری  رود  کارهایی  به تا  را  این کارها  عیسی واقع  شود 

 . (  557 /2،  تفسیر نمونه، شیرازی مکارم ))ع( خود نکرده است  
توانند هنگام  دارند و می این همان ولایت تکوینی است که پیامبران یا امامان  افزاید  وی می 

ت  ضرورت  اذن پروردگار  انجام دهند به  نیز،صرفاتی در جهان خلقت  افزاید چنین ولایتی می   . 
دعوت و هدایت  ،  نشر قوانین،  رانی برای حکم یعنی سرپرستی مردم  ــ  بالاتر از ولایت تشریعی  

 .جا(رود )همان شمار می ــ به به راه راست  
ولایت تکوینی   این آیه و آیات مشابه آن تصور منکران گونه، مکارم شیرازی معتقد است که این 

دانند و که کار پیامبران را تنها در تبلیغ احکام و دعوت به سوی خدا منحصر می کنند  را نقد می 
 افزاید:. وی می ها ساخته نیست ند برای انجام امور تکوینی کاری جز دعا از آن ا   معتقد 

ا و  اعمالی است که به فرمان خد  مبرانابسیاری از معجزات پیبرپایۀ این قبیل آیات،  
توان گفت در واقع می.  شودانجام میها  وسیله خود آنبه اما    استمداد از نیروی الهی

است ،  معجزه پیامبران  کار  به ؛  هم  آنزیرا  می وسیله  انجام  خدا    ؛شودها  کار  هم  و 
او    ؛ست اذن  و  پروردگار  نیروی  از  یاری گرفتن  با  مانعی  گیرد صورت می زیرا  چه   .

فرمان خداوندی که حاکم بر آن است در موارد استثنائی   دارد قوانین عادی طبیعت به 
دهد شکل  خارق   ،علاوه ه ب  ؟تغییر  اعمال  در  ۀالعادکثرت  که  آن قرآن    پیامبران  ها  به 

پس تکلیف سایر موارد ، تصریح شده به حدی است که به فرض توجیه یکی دو مورد 
 (.557 /2، تفسیر نمونه ،  مکارم ) چه خواهد شد؟

در برخی موارد نظری مشابه با    کهاین با وجود  عامۀ مسلمانان نیز مراغی    معاصراز مفسران  
در تفسیر عبارت  کند و نمی را انکار )ع(  در این مورد معجزات عیسی ، دارد  المنارمؤلفان تفسیر 

  و خدا داده،  اندازه گیری و دمیدن را انجام  عیسی )ع(  شود که  یادآور می   مربوط به ساخت پرنده
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پر که  است  را  کسی  وینده  است.  می   ساخته  کارگیری  چنین  به  که  نشان   ذنیإبُ تعبیر  افزاید 
جز به  معجزات  نیز مانند دیگر  معجزه که این  بل   ؛ع( همیشه این قدرت را ندارد )  دهد عیسی می 

 (.56  /7، تفسیرال،  مراغی ) محقق نخواهد شدخدا اذن و تایید 
پردازد  می نیز به ذکر این نکته  )ع(    عیسی در تأیید زنده شدن مردگان به دست    چنینهم وی  
در   عیسی   عهد جدید که  که  را  نفر  سه  آن )  نام  است ها  ع(  بیان شده  کرد  زنده   . (جاهمان )  را 

آیه    ی ُوتالم ُتعبیر جمع  از    المیزان طباطبائی هم در    شایان ذکر است که  چنین استفاده کرده  در 
دست   به  مردگان  کردن  زنده  که  به است  )ع(  است   مکرر نحو  عیسی  افتاده  ،  طباطبائی )   اتفاق 

 (. 312 / 3، المیزان
 ( نقد و بررسی آراء 4ـ3

دچار افراط   قرآنگرایانۀ آیات  کوشش برای تحلیل عقل در المنار    رسد نویسندگان به نظر می 
گویند که می کند؛ اینگر می اند. این افراط خود را در بسنده کردن ایشان به ظاهر آیات جلوه شده

. جا دارد پرسیده شود که  محقق نشده است لابد  پس    ،نیامدهامری  وع بالفعل  چون سخن از وق
مگر  تفصیل بیان کرده است؟  جزئیات و مراحل را به   همۀ   دیگر مسائل در بیان  همواره    قرآن   آیا

ادعا کنیم سخن از وقوع  در این مورد  که    در جاهای دیگر چنین بوده است   قرآن  عادت و روال
 در این آیه دلالت بر واقع نشدن آن دارد؟ داد نرفتن  بالفعل روی 

و  به ولادت او  بشارت  یادکرد  پس از    قرآنبینیم که در  مثلًا در سخن از عیسی )ع( چنین می 
احوالات  دهد و از او را توضیح می  پایانی زندگی بخش باره یک   شتولددادهای روی شرح سپس  

در   سخنی  وی  زندگی  مریم/  نمی طول  به:  )بنگرید  گفت  می حتی    .بعد(ه ب   16گوید  توان 
 .(264،  گراییعقل ، نفیسی بنگرید به:  )  است قرآن   گویی و ایجاز روش گزیده

بر  او در  صرف ادعای توانایی  )ع(  ممکن است قوم عیسی  طور  چهازدیگرسو، باید پرسید  
معجز معجزاتآوردن  این  بالفعل  وقوع  رؤیت  بدون  و  بپذیرند  را  بیاورند؟    ات  ایمان  او  به 

اغلب   می   عکس، به  مخاطبان  که  مکرر دانیم  معجزات  دیدن  وجود  با  ایمان    پیامبران  هم  باز 
بازتابیده  رسد  به نظر می کردند. پس  می آوردند و حتی تقاضای معجزات جدیدی  نمی  مدعای 

 پذیرفتنی نیست. المنار در تفسیر 
به  لازم است  ازدیگرسو، برپایۀ نظر مشهور عالمان مسلمان در تحلیل معجزات پیامبران )ع(،  
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 دهد: دیدگاه مشهور عالمان مسلمان را توضیح می توجه شود. مراغی  نیز  مقتضیات زمان عیسی )ع(  
معجز که  است  این  الهی  پیامبر  ۀسنت  جنس    یهر  که  از  باشد  زمان چیزی  در 

زیرا   ؛معجزاتی از جنس طب داد)ع( به عیسی خدا  رو ازهمین. خودش مشهور است
 . (158 /3، تفسیر المراغی، مراغی) ق بودندپزشکان عصر او در آن حاذ 

 نتیجه  

تفسیر   مؤلفان  که  است  آن  از  حاکی  پیامبران   المنار شواهد  معجزات  عقلانی  تحلیل  در 
سورۀ بقره کوشیدند از   259که دیدیم، در بحث از آیۀ  اند. چنان )ص( راه افراط را در پیش گرفته 

یا هرکس )ع(  نبی  عزیر  که  کنند  دفاع  احتمال  است    این  آیه  این  در  بحث  موضوع  که  دیگری 
 نمرده، و صرفاً به خوابی طولانی فرورفته است.

مثلًا  چنان  ــ  آیه  یادشده در  فرد  یا خواب  در تحلیل مرگ  نیز  دیگر مفسران معاصر  دیدیم  که 
توان در کوشش برای تحلیل این آیه نیز چنین گفت که  . می متضادی داشتند عزیر نبی )ع( ــ آراء  

ل است،  هرچند   جم  قبول هریک از این دو احتمال تاثیری ظاهر آیه در دلالت بر خواب یا مرگ م 
ای برای  داد آن بوده است که نشانه شود هدف از وقوع روی . در این آیه گفته می ندارد بر هدف آیه  

ق گرددای خواه با خواب درازمدت یا با مرگ می مردمان قرار داده شود. چنین نشانه   .تواند محقَّ
و  چنان  عبده  محمد  بحث  در  را  معجزات  تحلیل  در  افراطی  رویکرد  همین  دیدیم،  که 

نیز می  دربارۀ معجزات عیسی )ع(  دید.  رشیدرضا  معتقد  توان  از  می محمد عبده  گفت آن دسته 
نیامده، وقوع بالفعل نداشته،    عهد جدید شود و در  به عیسی )ع( منتسب می   قرآن ی که در  معجزات

مذکور   گزارش  این    قرآن در  و  زدن  سر  امکان  ادعاء  با  )ع(  عیسی  که  است  آن  از  حاکی  صرفاً 
لی  ئ و دلا   یست نگر به این نظریه با تردید می البته  رشیدرضا  معجزات از وی تحدی نموده است.  

عبارات عیسی )ع(  معاصر برخلاف این دیدگاه  ن  ااغلب مفسر سو،  ازآن   . رد ک می برخلاف آن اقامه  
 اند.عمران و مائده را حاکی از وقوع این معجزات انگاشته سورۀ آل به او در  و خطاب خدا  

به   را  ما  استدلالات  سنجش  و  شواهد  مرور  گفت  باید  دیدگاه  دو  میان  قضاوت  مقام  در 
متمایل  معاصر  مفسران  مشهور  نظر  می پذیرش  بدون  نمی   اولًا،کند.  تر  قومی  که  پذیرفت  توان 
ثانیاً، گزیده تقاضای معجزه از پیامبر خود صدق مدعای   قرآنگویی سبک  ش را پذیرفته باشند. 

ز  روی 
 دادها بشود.حمل بر واقع نگشتن آن روی  قرآندادها در است و نباید گزارش موج 
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